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بررسی وتحلیلگفتگو در غزلیات انوری
عقیل عبد الحسین محمد. م

زبانءدانشکده–دانشگاه بغداد 
گروه زبان وادبیات فارسی

ار پیشگفت
و یكــى از شــیوه هــاى هنــرى ادب بشــمار مــى رود كــه شــاعران در آن مــى تواننــد گــمحــاوره وگفت

و، تصـــاویر گـــگفتءن كننـــد زیـــرا كـــه شـــیوهوشـــیده هـــاى روانـــى وفكـــرى خـــود را بیـــاپمقاصـــد وآرزوهـــا و 
وژرفا واصالت تجربیات هنرى شعر را مـنعكس )* زبان شعر( وتعبیراتى دارد كه زیبائى هنرى را در 

ءفت ونیكو ولذّت بخش ظاهر مى شوند لذا این شیوه شایستهگ، نیز در آن، اندیشه هاى شنمایدمى 

بیــات فارسـى نیــازى بـه بحــث وبررسـى بیشــترى ونــه مطالعـات در ادگمطالعـه وتحلیــل مـى باشــد، وایـن 
.دارد

رفت كه بر اساس مطالعه وبیان آنچه در گیش پرد توصیفى وتحلیلى را در گاین بررسى، ش
روش ءوهنــده مطالعــهپژ یــرد، بنــا بــر ایــن گیهــاى شــعرى وارزشــهاى هنــرى صــورت مــى ژگآنســت از وی

از شـكلهاى گفتگـو وعناصـر هنــرى آن زیـد تــاگبر *)*اوحــد الـدین انـورى( كامـه هـاى چگفتگـو را در 
پیشگفتار وتمهید ومباحث مطالعه ونتیجه گیری شده است، ءسخن بگوید لذا این بررسی در برگیرنده

شــكلهاى ( اســت، ودر مبحــث اول ) لغــت واصــطلاح( از لحــاظ ) گفتگــو(تمهیــد بــراى معرفــى مفهــوم 
ســخن رانــدیم، وآن را بــر دو د ، می شــو از مهمتــرین چــارچوب هــایى كــه گفتگــو در آن آشــكار ) گفتگــو

:نوع تقسیم نمودیم
.گفتگوى مستقیم.١
.نهانپوشیده و پگفتگوى .٢

:بر چهار بخش هستند) طرفهاى گفتگو( اما مبحث دوم 
.گفتگو با نفس.١
).فرض شده(گفتگو با طرفهاى تخیّلى.٢
.گفتگو با شخصیت هاى واقعى.٣
.گفتگو با غیر عاقل.٤

وهشــگر از ایــن شــگرد پژ د، ودر اینجــا بایــد ذكــر شــود كــه نتیجــه گیــری وخلاصــه مــى آینــســپس 
بعنوان راهى عملى آشكار بهره برد كه میان چارچوب بیرونى ودرونىِ گفتگو را گرد آورد، این شگرد 

زمینـه اى خـوب بـوده كـه ءاستوار وتیزبین بـه زبـان عربـى سـتانده شـده وبمثابـه***ایان نامه اىپاز 
.ردن اندیشه اى نو ودیدگاهى هویدا كمك كرده استدید آو پوهنده را در ساختن و پژ 
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گفتگو با غزلءرابطه
مدخل

لام در بـا هـم بـازگوئى كـ(( یعنـى ) ١()مراجعة الكلام فـي المخاطبـة (( معنى گفتگو در لغت 
ـــا : امـــا معنـــى آن در اصـــطلاح،))گفتگـــو كـــردن اســـت  گفتـــار بـــین شخصـــیت هـــاى نمایشـــنامه ی

ممكــن اســت میــان اشــخاص داســتان رد وبــدل شــود یــا در ذهــن شخصــیت گفتگــو. داســتان اســت
Interior(واحـــدى رخ دهـــد یعنـــى بطـــور یـــك جانبـــه ادا شـــود كـــه آن را تـــك گـــوئى درونـــى

Monologue (مــى نامنــد)لــذا مــى تــوان گفــت كــه گفتگــو وســیله اى از وســایل نشــان دادن . )٢
.حوادث داستانى بشمار مى رود

ن گفـتن بـا زنـان وعشــق بـازى وحكایـت كـردن از جــوانى ســخ: معنـى غـزل در لغـت عـرب
اصـطلاح غـزل بـر اشـعار ،ومحبت ورزیدن ووصف زنـان بكـار رفتـه اسـت، امـا در زبـان فارسـى

:ند معنى اطلاق شده استچغنایى به 
ا اواخر قرن پنجم ،غزل بمعنی مقطعات چند بیتی ملحون مرسوم بـوده اسـت کـه در ت.١

معمــولاً ( نــد بیتــى چس غــزل عبــارت شــده اســت از پده ســربــاعى بــو اوایــل مقیــد بــه وزن 
دوم در ابیــات بیــت اول بــا مصــراع هــایمصــراعمتحــد الــوزن كــه دو ) حــدود هفــت بیــت

بعد هم قافیه هستند ،
غــزل ( یــا نســیب ) یــاد ایــام جــوانى كــردن( غــزل بــه معنــى تغــزّل قصــیده یعنــى تشــبیب .٢
قصیده خوانده مـى شـد، هءكه در مقدم) عاشق ومعشوق را بیان داشتنن وشرح احوال گفت

زیبــایى هــاى طبیعــت ووصــف مجلــس بــزم واز ایــن ایــن مقدمــه در مــدح معشــوق وتوصــیف
.كه بعدها به صورت مستقل به غزل تبدیل گردیدت گفته مى شود این بخش همانسقبیل 
.غزل به معنى شعر عاشقانه.٣
).عارفانه( زل به معنى مصطلح غ.٤

:وهشگران براى تغزّل وغزل تفاوت هایى برشمرده اند بدین شرحپژ 
غزلتغزّل                                 

لا أقل ظاهراً ربطى  در غزل اكثر ابیات روایى ووحدت موضوع دارد    ءجنبه) الف
.به هم ندارندباً در آن یك امر توصیفى یا عشقىوغال

.  یوسته اى بیان مى شودپبه صورت 
ى وزمینى       )ب غالباً عشق معنوى وآسمانى است ومعشوق عشق مطرح همیشه مادّ

.تقدّس داردءجنبه.      قیقت اجتماعى استومعشوق داراى ح
.از هجران وفراق واندوه سخن مى رودوشادى وشادكامى          غالباً وصال ) ج

.                                مطرح  است
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ا قهرمان غزل معشوق است.               قهرمان تغزّل عاشق است) د .امّ
علاوه بر معناى ظاهرى یك معناى باطنىداراى سطح لفظى است كه با         ) هـ

.                          نیز وجود دارد.    دانستن لغات، ابیات تغزّل قابل فهم است
.غزل درون گرایانه است.                      رایانه استگبرون ) و
غزل مشتمل بر خصوصیات سبکزبان .     زبان تغزّل، به سبك خراسانى است) ز

.عراقی است
.غزل غنایی است.                   تغزل حماسی است) ح
.  )٣(غزل عشق گراست.                     تغزل عقل گراست) ط

گفتگو محاوره اى است میان دو طـرف یـا ونچاز آنچه گذشت مى توان به این نتیجه رسید كه 
سخن گفتن بـا زنـان وتوصـیف زیبـایى هـاى آنـان وشـرح : بیشتر، وغزل در سوى مادىّ آن وتغزّل

احـــوال عاشــــق ومــــدح معشـــوق اســــت پــــس رابطـــه میــــان آن دو هویداســــت، نیـــز غــــزل گــــاهى در 
لــى مــى باشــد، و ءبرگیرنــده از وســایل نشــان ون گفتگــو یكــى چــنقــل حــوادث داســتانى واقعــى یــا تخیّ

توصـیف شخصـیت هـاى داسـتان خـود بـراى ء بنـابرین گـاهى شـاعر از مسـالهاسـت،دادن داستان
پیشبرد وتغییر حوادث آن بهره مى برد كـه بـر اثـر ایـن، روش داسـتانى در شـعر غـزل از گفتگـو 

در ایـن صــحنه، ) انــورى( در اخـتلاف بخـش هــا وشـكل هـاى آن سرشــار شـده اســت، وشـاعرِ مـا 
.ایین فرستاد همانند دیگرِ شاعرانِ عرب وعجم استپرا سطل خود
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نقش هاى گفتگو

.)٤(یشبرد دادن حوادث وپرده بردارى از شخصیت ها وأبعادِ آنانپتكان و .١
.)٥(تأكید بر ارزش هاى ذاتى وبیان عقیده هاى شخصى.٢
ا تصــاویر وتعبیراتــى كــه روش گفتگــو بــدان آراســته مــى شــود، زیبــائىِ هنــرى زبــان شــعر ر .٣

.  )٦(منعكس مى كند
.)٧(حوادث مى افزایدرگفتگو، بَساوشى تفصیلى را ب.٤
كامه بعلت كار برد روش گفتگو، ثروتمندتر وتواناتر در گنجـایش وبرداشـتن عقیـده هـا چ.٥

.)٨(ومواضع مى باشد
.)٩(نوعى از شگفتى ولذّت بخشى به دریافت كننده مى بخشد.٦
وى در تــأثر شــدید خــود كــه اورا بــر ایــن شــاعر تــلاش مــى كنــد كــه دریافــت كننــده را بــا.٧

.)١٠(ساختار داستانى وادار كرد، شریك بسازد
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ل شكل هاى گفتگو: بخش أوّ
گفتگوى مستقیم: أولاً 

كــه بــر گفتــار وســاختن محــاوره تأكیــد مــى اســتایــن گونــه گفتگــو متكــى بــر صــیغه هــایى
...)).فتمگفت، گ((:نماید مانندِ صیغه هاى افعال گفتار در جمله هاى خبرى 

:انورى مى گوید
ون زر مى كندچبه       لا جرم كـار تـو : فتآخر جان به از زر، گ: فتمگ

٥٢٥دیوان انورى؛ ص
:نیز مى گوید،....))اسخ دادم پرسید، پ(( رسشى مانندِ پوصیغه هاى 

؟یستچاره چخواجه، سلام علیك، درد مرا 
؟یستچمرهم زخم وصال از تب خون خواره 

٤٩٧همان؛ ص
:، كه در جاى دیگر مى گوید...))گو، بزن ب(( وصیغه هاى امر از قبیلِ 

، كه با سر زلف تو كارها دارم        زعشق روى تو در سر خمارها دارم بیا
٥٤٨همان؛ ص 

لِ صـیغه هـاى پختلف ودیده مى شود كه ما بین صیغه هاى م دیده اى هست نظیرِ تداخُ
:ندا ونهى

مكنشادى جان مرا شیدا مكنبت یغما، دلم یغما اى
٥٦١همان ؛ 

این صیغه ها روش گفتگوئى را آسان وآشكار مى كند، ونقش كلیدى دارد كـه محـاوره را 
كنــد، وزنــگ آغــاز گفتگــو را مــى آغــاز وافتتــاح مــى نمایــد، وگــوش دریافــت كننــده را متوجــه مــى

گفتگــو میــان دو شــخص یــا بیشــتر بطــور مســتقیم رخ مــى دهــد، وبــه نظــر مــى آیــد كــه وآنكوبــد،
برخى از شخصـیت هـا نقـشِ مهمـى در روش گفتگـو دارد مثـلِ معشـوق هنگـام حضـور او، ویـار 

دردى وتسلیت گفتن او با شاعر استیا برادر در حال مشاركت وجدانى وهم
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نهانپوشیده و پفتگوى گ: ثانیاً 
تشـخیص دریافـت ءنهان، بـودن آن را كشـف مـى كنـد بوسـیلهپءآن است كه سخن گوینده

كننــده از راه شــناختن نــوع كلمــه یــا جملــه، وتولیــدى كــه در جریــان ســخن شــعر بوجــود مــى آورد، 
:ند نوع تقسیم مى شودچواین گفتگو بر 

رسشى احتمالى، فرضىپاسخ به پ) الف
نهـــان، پرسشــى پرسشــى تقــدیر شــده مـــى آیــد، وایــن پاســخى بـــراى پوان گــاهى گفتگــو بعنــ

یزى دیگر بجز صـداى چنین گفتگو چشناختن نوع كلمه یا جمله شناخته مى شود، ودر ءبوسیله
اســخ مــى دهــد، ومــى تــوان آن پنهــان پرســش هــاى پشــاعر شــنیده نمــى شــود گــویى كــه شــاعر از 

با كمى دقّت وتأمل -ودریافت كننده مى توانداسخ هاى ظاهر شناخته شد، پرسش ها را از راه پ
ص كند خواه آن طرف، خودِ شاعر باشد ویا سـخن گوینـده– برونـى ء طرفِ گفتگو كننده را مشخّ

، ماننـدِ )١١(اسـخ هـاپس از خوانـدن پـرسـش هـائى كـه از شـاعر پرسـیده شـده پتخمـین دیگر از راه 
:بیت زیر است

ه اى   من بحالى دیگرم از عشق او هر لحظ
زانكه او در حسن هر لحظه بحالى دیگرست

٤٩٤دیوان؛ ص
:به این شكلتخمین زد رسش بیت بالا را پبطوریكه مى توان 

طور است؟چتو حالِ : رسندهپ
......رم از عشق او هر لحظه اىگمن بحالى دی: شاعر

*******
آیا مرا دوست دارى ؟: رسندهپ

یعلم االله، كه دوستدار توام         عاشـق زار بى قـرار تـوام: شاعر
٥٤٣همان؛ 

رفتى ؟گرا طریق مانى وآزر چ: رسندهپ
رفتـمگرستى            طریـق مـانى وآزر پزبهر عاشقى در بت : شاعر

٥٤٥دیوان؛ 
******

كجا مى روى ؟: رسندهپ
مى روم هر جا ومى خواهم مراد      عـاقبت نومیـد بـاز آیـم همى: شاعر

٥٧٨همان؛ 
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٤٢٣

:ب نمى خواهدگاهى شاعر به پرسش قناعت مى كند وجوا
رانىگرسشى قناعت       زین بیش نمى كنم پكردیم به 

٥٧٩همان؛ 
صگبه پاسخ ) ب فتارى یا كارى مشخّ

فتــار بطــور گایــن رفتــار یــا فتــار مــى آیــد لــیكنگس از یــك رفتــار یــا پــســبك ایــن گفتگــو 
آنءمفصّل بیان نمى شود بلكه بدان اشاره اى ساده وتند نشان داده مـى شـود بطوریكـه درونمایـه

، وممكــن اســت دلیلــى را از اشــعار انــورى بــر ایــن مــى )١٢(اســخ شــاعر شــناخته مــى شــودپاز راه 
ردد كــه گــشــكار مــى اســخ داده كــه در طــى ایــن ابیــات بــراى مــا آپامیكــه وى بــه بــرادر گآوریــم هن

از عشــق، و ءبهــرهءیرامــون عشــق وحــال او، وســطح وانــدازهپرســش كــرده پبــرادر یــا یــار از شــاعر 
:آنچه كه شاعر بدست آورده است، واین درونمایه را مى توان در این ابیات دید

اى برادر، عشق سودایى خوشست       دوزخ اندر عاشقى جایى خوشست
شم خویش دریایى خوشستچزآب در بیـابـان رهـروان عشق را 

نان را هر زمان در كنج عشق       یاد نام دوست صحرایى خوشستگغم
جـام زهر آلود حلوایى خوشستبا خیـال روى معشوق، اى عجب      

بـر امیـد بوى فردایى خوشستون امروز ودى       چعمر ما در رنج 
٤٩٤همان؛ ص
اسـخ مـى پگاهى شاعر به كسـانى ملامـت كننـده كـه اورا بعلـت عاشـقى سـرزنش نمودنـد، 

:دهد، تا از عشق ومعشوق خویش دفاع كند كه مى گوید
رفتمگعتابِ دوستان یك سو نهادم               كتـابِ عاشقى از سر 

٥٤٥دیوان؛ 
اسخى را بر مى داردپآنچه در لابلاهاى آن ) ج

دیــد مــى آیــد وآن اینســت كــه مخاطــب را بــر پرســش تقریــرى پونــه گفتگــو در روش گایــن 
وادار كـردن، وایـن روش در لابلاهـاى خـود اقرار واعتراف به امرى كه در نزد متكلم مستقر شد، 

اسـخ نـدارد بطوریكـه پونـه اى كـه نیـاز بـه ذكـر آن نباشـد یعنـى نیـاز بـه گاسخى را بر مى دارد بپ
:، انورى مى گوید)١٣(سیخته مى آیدگمحاوره 

ر دارىگر خبر دارى ؟      كامروز طـراوت دگبد خوى ترى، م
ند جمـال بیشـتر دارىیـو پشمم      چیا مى دانى كـه در دل و 

دانـم زنیـاز من خبر دارىروزى كـه بدست ناز برخیزى      
رده بردارى؟پاز راز دلم چه وهـم تویى آخر   چدل ءردهپـدر 

٥٧٥همان؛ ص
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٤٢٤

اسخ نیازى نداردپآنچه به ) د
دیـد مـى آیـد بطوریكـه پ) گفتگو با خـود( آن است كه آشكارانه به صورت گفتگوى درونى

احتیــاج نــدارد محــاورهیــیبــراى رواون گونــاگونكــه بــه شخصــیت هــاى چاســخ نیــازى نــداردپه بــ
اكتفا مى كند، واین گفتگو بمثابهء یـك صـداى درونـى اسـت كـه بـه بلكه به همان شخص متكلم 

.)١٤(فته اى یا فراخوانى به مشاركت وهمدردى مى باشدگسوى بیرون روى مى آورد وبطور 
:مى گویدنه گفتگوگو در این ر شاع

جهـان در جهـان آشنایى نداردبدیدم جهـان را نـوایـى نـدارد        
ر        كه در انـدرون بوریایى نداردگبدین مایه زر بیش در خیمـه من

یز جایى نداردچكه بیرون ازین بعمرى از ان خلوتى دسـت ندهد        
نباشـد كـه با آن دغایى نداردر بازیى راسـت بازد    گـبنـا در ا

ایى نداردپبـا او در آن دست و ایى كه         پشـت گى در، انگنیاید بسن
كه تا اوست با كس وفایى نداردرفتن كسى را         گبمعشـوق نتـوان 

رب وشیرین ابایى نداردچنین چیتى         گبكش، انورى، دست از خوان 
٥٠٧دیوان؛ 

طرفهاى گفتگو: مبخش دوّ 
ا بیشـتر رخ مـى دهـد، وایـن امـر در یـ) مـتكلم ومخاطـب( دیدیم كه گفتگو میان دو طـرف

آن، * لـــت ذاتـــى وغنـــایىداســـتان بـــه نـــام گفتگـــوى برونـــى فـــاش وآشـــكار اســـت، امـــا در شـــعر وبع
گفتگوى برونى سست مى باشد وبجاى آن، گفتگوى درونى فرا مى رسد وغالبـاً در شـعر، گفتگـو 

ر غیـــر از گـــكامـــه هـــا صـــدایى دیچتنهـــا از یـــك مـــتكلم صـــادر مـــى شـــود زیـــرا كـــه در بســـیارى از 
امیكه شاعر از احساسات ورنـج هـاى درونـى خـود سـخن مـى گصداى شاعر شنیده نمى شود هن

ر دو طــرف گفتگــو آنجــا باشــند، گفتگــو در گــاســخ نمــى دهــد، وحتــى اپر بــه او گــد وصــداى دیرانــ
) مخاطـب( یرد یعنى ردّ وبدل از طرف گبه خود مى ) راز ونیاز كردن( اغلب صورتِ مناجات 

( فــت كــه گوجــود نــدارد، وایــن امــر بیشــتر بــه شــعر نزدیــك مــى باشــد تــا بــه داســتان، لــذا مــى تــوان 
ون دارد، گونـاگفتگوى شعرى ظاهر مى باشد بر عكس داستان كه صداهاى در گ) انهگصداى ی

اهى دیــــده مــــى شــــود كــــه طــــرف دوم گــــمتــــون شــــعرى نیســــت بلكــــه ءدیــــده شــــامل همــــهپولــــى ایــــن 
. بــا شــاعر ردّ وبــدل مــى كنــد كــه بنــابراین، گفتگــو از درون بــه بــرون منتقــل مــى شــود) مخاطــب(

:یردگیش مى پرا در ر بدانیم كه غزل انورى این صفت ها گه اژ بوی
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٤٢٥

.دورى از موضوع ومطلب فردى واندیشه هاى ساده وسطحى.١
.رف عاطفى واجتماعىژ تدارك براى تصویر وبیان احساس وعشق .٢
.كوشش براى توصیف موضوع غزل با شمول وكلیّت بیشتر است.٣
انى گـاحساس وعشق عاطفى كه در غـزل هـاى انـورى توصـیف مـى شـود یـك احسـاس هم.٤

.یامى جمعى یا اجتماعى به همراه داردپجمعى القا كرده است یا كه ارضاى گردد 
توصیف مى راذیرفته پوخصلت تعمیم یافته، وصیقل گشاعر تجربه یا خاطره اى با رن.٥

خصوصــى، شخصــى، انفــرادى نــدارد، وخواننــده اغلــب ءكنــد، یعنــى غــزل انــورى بیشــتر جنبــه
(( وبه تعبیرى با او در غزل هاى خـود احساس مى داند -خود را به حدّ كافى با شاعر هم

.مى شود)) شریك
ـــــوان چرخشـــــى در ســـــرودن عشـــــق عـــــاطفى دانســـــت؛ اندیشـــــه هـــــا .٦ ـــــورى را مـــــى ت غـــــزل ان

.  )١٥(عام داردگوتصویرهاى غزل خود رن
فته شد، مى توان مخاطبى را حتى در گفتگـوى درونـى از راه مناجـات گبنابراین كه قبلاً 

ـــهیـــدا كـــرد، وایـــن مخاطـــب گـــاهپ ـــه شخصـــى واقعـــى وحاصـــل تجرب شخصـــى شـــاعر محـــدود ءى ب
لـى وزاییـده تـأثرات ذهنـى شـاعر مـى باشـد یـا ءومنحصر نباشد بلكه این مخاطـب گـاهى كسـى تخیّ

ِ◌ آن ماننـدِ یـار وبـرادر ومعشـوق غایـب یـا چیزهـایى  آن مخاطب همان نَفْس شاعر اسـت ومعـادلِ
روه بنـدى را بـراى مخاطـب در غزلیـات گـان وغیـره، لـذا مـى تـوانگرنـدپغیر ناطق نظیرِ اطـلال و 

از ایـــن قـــرار )) صـــداى شـــاعر(( انـــورى گذاشـــت از لحـــاظ ســـطحِ نزدیكـــى آن بـــه صـــداى  یگانـــه
:است

:شفتن شاعر با خودگسخن . ١
رفتـه گسـخن مـى رانـد، وایـن گفتگـو سـه شـیوه بـه خـود شبا خود–اهى گبیشتر -شاعر

:است
مخاطـب قــرار دهــد وبـا خــود سـخن بگویــد، وتجریــد ایــن اسـت كــه شـاعر خــود را: (( تجریــد) الـف

نـوعى آشـنایى زدایـى در زبـان وكـارى اسـت بــدیع وزیبـا ودر مـواردى حـدیث نفـس یـا وصـف حــال 
:، انورى مى گوید)١٦())شاعر است 

ایدار مى بینمپبر دهر مساز، انورى، كارى        كـین كـار نـه 
٥٥٦دیوان انورى؛ ص

ــل) ب رسَ نمایــددلالــتشگــاهى شــاعر بــر مجــاز مرســل تكیــه مــى كنــد تــا بــر خــود: )١٧(مجــاز مُ
ومنظـور او كـلّ نفـس )) دل، چشم، جان (( مانند بر زبان می آورد، از خود بطوریكه جزئى را
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٤٢٦

یـرد گشـرى ودر ضـمن چـارچوب یـك شخصـیت صـورت مـى خود است، واین گفتگو داخل نفـس ب
:ر بجز صداى خود شاعر شنیده نمى شود، مى گویدگلذا صدایى تأثیركننده اى دی

ذرد گصبر كن اى دل كه این بیداد هجران ب
ذردگذشت آفت جان بگراحت تن چون كه ب

٥٠٩همان؛ ص
:ودر جاى دیگر مى گوید

دل زسوادى تو سرگردان بمانددیده بر روى تو خون افشان بماند       
صبر در كار غمت حیران بمانددل صبر دانسـتى ولیـك     ءارهچـ

د        با دلـم درد تو بى درمان بمانددر چگـر چه بى درمان نماند هی
٥١٩دیوان؛ ص

تغییر سخن از متكلم به غایب یا مخاطب یا بر عكس، یا از غایـب بـه مخاطـب یـا : التفات) ج
رض از التفات ایجاد غرابت وآشنایى زدایـى اسـت واز میـان بـردن از مخاطب به غایب است، غ

حالت یكنواختى، التفات توجه برانگیز است وخواننده وشنونده را تكان مى دهد وهشیار مى سازد 
:انورى مى گوید.  )١٨(وموجب توجه بیشتر او به كلام مى گردد

ى نداشـتذره اى در دل وفـادار ون سـر یارى نداشـت    چیار با من 
كس را كس باین خوارى نداشتچهیعاشـقان بسـیار دیـدم در جهـان    

ندین جگر خوارى نداشتچطـاقت جـان بتـرك دل بگفت از بیم هجر    
نـدارى نداشتپدارم صـبر، : گفتدل زبى صبرى همى زدلاف عشـق   

ارى نداشتعاشـق بـرگ هشیچهیدید آمـد شـراب عشـق تـو   پتـا 
بـار وصلـش در جهان نگشاد كس     كنـدرو از هجـر سربـارى نداشت

توتیـاى صـبر وبیــدارى نداشتشـم من فـزون شد بهر آنك     چدرد 
٥٠٠-٤٩٩همان؛ ص

در بیــت دوم . واورا ســرزنش مــى كنــدانــورى در بیــت اول بــا یــار غایــب ســخن مــى گویــد 
جــان، ءدربــارهدر بیــت ســوم . یرامــون عاشــقان ومقایســه اى میــان آنــان ویــار خــود ســخن مــى رانــدپ

نجم یـار را مخاطـب قـرار مـى دهـد ودر بیـت پـدر بیت . را بر زبان می آوردودر بیت چهارم دل
را بر زبان مـی شم خودچیرامون وصال یار غایب سخن مى گوید، اما در بیت هفتم دردِ پششم 

. راند
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٤٢٧

).تخیّلى وهمى(سخن راندن با شخصیتى فرض شده .٢
شاعر از نفس خود دور مى شود وشخصـیت هـائى وهمـى را در گفتگـوى خـود بـه میـان 

: وگفتگو با آن بعنوانِ . مى آورد مانندِ برادر یا رفیق
هر مى شود، به كـار وسیله اى براى بیان گروهى از حالاتى كه خود شخصیت در آن ظا) الف

.مى رود
.)١٩(كشفى از روابطى كه میان شخصیت ودیگران است) ب

انــورى گفتگــو را بــا دوســت بكــار مــى بــرد تــا روابــط خــود را بــا معشــوق کــه لـذا مــى بینــیم
ویــار خــود كشــف كنــد بطوریكــه از راهِ ایــن گفتگــو توانســت غــم هــا واحساســات وعواطــف جوشــیده 

:در بعضى از غزلیات خود مى گوید. دخود را نمایانءوسرازیرشده
دوزخ اندر عاشقى جایى خوشستاى برادر، عشق سودایى خوشست     

شم خویش دریایى خوشستچزآب را      ـقـــعشرهـروان بیـاباندر
خوشستیاد نام دوست صحرایى كنج عشق     نان را هر زمان درگغم

خوشستجـام زهـر آلود حلوایى ب   ـبا خیـال روى معشوق، اى عج
خوشستبـر امیـد بوى فـرداى روز ودى     ـون امچعمر ما در رنج 

٤٩٤دیوان انورى؛ ص
.گفتگو با شخصیتى واقعى. ٣

فرق دارد از لحاظ اینكه هستى مشخص ) فرض شده(لى این شخصیت با شخصیت تخی
وشناخته در واقعیت دارد، ومهمترین شخصیت معشوق است، وگفتگو با این شخصیت دو شكل 

:به خود مى گیرد

:گفتگوى مستقیم: أولاً 
نــد نـوع تقســیم چدر ایـن شــكل گفتگـو مــى تـوان شخصــیت معشـوق را طبــق نقـش خــود بـه 

:بندى كرد
بطوریكه نقش آن در گفتگو ناپویا مى باشد وبجز خاموشى وگـوش دادن : شخصیت منفى) الف

ندارد بگونه اى كه گفتگو در این شكل از درون به برون منتقل مى شود اما از لحاظ درونمایه 
دیـد نمـى آیـد، وشـاعر هنگامیكـه بـا ایـن شخصـیت غایـب یـا دور از وى پفرقى میـان آن دو چهی

تأكیــد مــى ورزد واهمیــت نشــانه هــاى شــكل ) بُعــد برونــى آن( گفتگــو مــى كنــد بــر صــفات مــادّى
وسـیله اى اسـت كـه ایـن شخصـیت را ءوشمایل وزیبایى چهره در این است كه ایـن شـمایل بمثابـه
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بــه ذهــن دریافــت كننــده نزدیــك مــى كنــد بطوریكــه احســاس مــى نمایــد كــه آن جلــوى وى مــى باشــد 
را )) شـــكل برونـــى آن(( ف معشـــوق وحــس واقعیـــت آن را درك مـــى كنــد لـــذا شـــاعر بیشـــتر اوصــا

:مانند)٢٠(داینممیتشریح
: روى-

اى روى خوب تو سبب زندگانیم        یك روز وصل تو طرب جاودانیم
كامرانیمجـز با وصـال تو نبود جـز با جمـال تو نبود شادمانیم       

٥٥٨دیوان؛ ص
:زلف-

اى زلف تو تكیه كرده بر دوش         وى جعد تو حلقه كرده بـر گوش
٥٤٠همان؛ ص

:شمچ-
شـم تو كه تا زنده ام          تـو خداونـدى ومـن بنـده امچبه دو

٥٤٤همان؛ ص
:لب-

زلـفِ تو تكیه بـر قمر دارد            لـبِ تـو طعنه بر شكر دارد
٥٠٦همان؛ ص

:گاهى شاعر از تشبیهات حسّى گوناگون بهره مى جوید
نان باشدچشق بود و زعفران باشد      هـر كـه عاچرنگ عاشـق 

باشدو ارغوانچـرنگ غافـل روى فـارغ دلان به رنگ بود       
٥١٤همان؛ ص

ون قد تو باغ سرو كم داردچبا قد تو قد سرو خم دارد            
ون قلم داردچزان قامت وقد ویان           پو قـلم بتاركم چدایم 

٥٠٦دیوان؛ ص

زینتِ بوسـتان بخواهد بردشم وسرو قامت تو          چنرگس 
٥٠٩همان؛ ص

اى مور  پو برسیم چخط تو بر خد تو 
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ر غرابپو بر مى چزلف تو بر رخ تو 
٤٨٨همان؛ ص

ـــت) ب ویـــا در گفتگـــو دارد بطوریكـــه آن شخصـــیت بـــا شـــاعر در امـــرى پنقشـــى : شخصـــیت مثب
ص ردّ وبدل مى كند، واین شكل گفتگو  را مـى گوینـد، وشـاعر گـاهى )) گفتگـوىِ برونـى (( مشخّ

یـاد مـى رانیـز صـفات نفسـانى او معشوق را ذكر نمـى نمایـد بلكـه)) برونى (( اوصاف حسّى 
لا –، وما هـر چـه خوانـدیم )٢١(شعر خود مى آوردبر كند، ونام معشوق را در این گونه گفتگو

ببینـیم، وبـه ایـن نتیجـه رسـیدیم كـه انـورى را در غزلیات انورى نتوانستیم این گونـه گفتگـو–أقل 
اشــعار خــود ذكــر نمــى خواســت نــام اورا در–لا اقــل –واقعــى نداشــته باشــد یــا ءاحتمــالاً معشــوقه

نماید بر عكسِ بعضى از شاعرانِ عرب كه به نام معشوق خویش بارها تصریح مى كنند وبا او 
در امـورى گونــاگون سـخن مــى گوینــد ماننـد جمیــل بثینــه، كثیّـر عــزّه وغیـره كــه نــام معشـوق بــا نــام 

.مقرون شده است) عاشق( خود شاعر
وگـرددان شخصـیت هـاى دیگـر متلاشـى مـىگـاهى نقـش شخصـیت میـ:گفتگوى غیر مستقیم: ثانیاً 

شد بطوریكه گفتگو كه فرستاده بعنـوان طرفـى دیده))فرستاده (( امر را در شخصیت اینمى توان
ءكه فرستاده كه به وظیفهیدر نقل آن مى باشد به مخاطب اصلى بطور مستقیم تقدیم مى شود گوی

نقشى در این مكالمه بجز صـفتِ گـوش چهیرداختهپشاعر را به معشوق وى روانینقل درون هاى 
فرســتاده بعنــوان مخاطــب مــورد نظــر شــاعر نبــوده بلكــه معشــوق مخاطــب ، یعنــى خــودِ )٢٢(دادن نــدارد

به وى تقدیم شده است وبدین شكل شخصیت فرستاده در ) متكلم( اصلى مى باشد كه گفتگوى شاعر
در حــال غیــاب معشــوقیحضــور در نقــل نامــه، و یبــا آنكــه اهمیتــ–) معشــوق( شخصــیت مخاطــب 

وانورى تلاش مى كـرد كـه گفتگـو میـان خـود ومعشـوق بطـور مسـتقیم باشـد . متلاشى مى شود–دارد
:  شاعر را رساند، مى گویدءبدون اینكه فرستاده نامه

یامپامشب من وتو ومى لعل وسرود رود       بى زحمت رسـول وفرسـتادن 
٥٤٢دیوان انورى؛ ص

را تشـخیص مـى كنـد تـا ) متحـرك یـا صـامت( وشاعر گاهى بعضى از عناصر طبیعـت 
ردازد، وایــن پــب) مخاطــب اصــلى( ومعشــوق ) شــاعر( میــان عاشــق)) نامــه رســانى(( ءبــه وظیفــه

. فتگـو كـردن میـان شـاعر ومعشـوق خـود بشـمار مـى رودروش وسیله اى است از وسایل بـاهم گ
انورى با فاخته گفتگو مى كنـد بعنـوان شخصـى غریـب كـه انـدوه هـاى شـاعر را شـنید وبـا وى در 
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ولــى هــدف شــاعر از ایــن گفتگــو معشــوق اصــلى نمایــدایــن احساســات وعواطــف مشــاركت مــى
:مى گویدخویش است، شاعر مى خواست دردها واندوه هاى خود به معشوق رسد،

من   بهفاخـته آمـد ى گاز سـر دل سـوز 
داد مـرا از سخن شـربت انـده گـوار

سخت فرومانده اى باحـوال خویـش: گفت
سـارگیافـتن غم: تدبـیر؟ گفت: گفتـم

كارتو كیست؟   ءه خویش شحنهدر اندو : گفت
صبر كند زیر بـار: صبرست، گفت: گفتم

ـلل  ــــــــر خپكـار تـرانداشــتم پن: گفت
شكر بسى كشت زار: شكرست، گفت: گفتم

٥٣٧همان؛ ص
یـــام وى را بـــه پفرســـتادن ءروى مـــى آورد تـــا بـــه وظیفـــه)) دمحبـــاد صـــب(( انـــورى نیـــز بـــه 

:ردازد، مى گویدپمعشوق 
ولیده كار منژ اى باد صبح دم، خبرى ده به یار من      كز هجر او شدست ب

٥٦٢ص: همان
:صحبت كردن با غیر عاقل. ٤

آثــار (توصــیف شــب، مــاه، نســیم، بــاد، اطــلال:یــدایشپشــعر از بــدو معمــولاً درونمایــهء 
،، روزگار وغیره بود، واگر چه این اشیا یا موضوعات گوش وجواب نمى دهند)خانه ها وآبادیها

آنان را بفهمند یعنـى شـاعران تـلاش مـى كننـد كه كلام ییو گبلكه شعرا با آن ها گفتگو مى كنند 
موجـــودات زنـــده، زیـــرك وآگـــاه بـــالا مـــى برنـــد ءموضـــوعات بـــه مرتبـــهءكـــه ایـــن اشـــیا را از مرتبـــه
ذوات عاقل قرار مى دهند، وبه راستى این ذوات مخاطب، در داخل ءبطوریكه این اشیا را بمثابه

عر در گفتگوى خود با غیر عاقـل، ذات شاعر وجود دارند ومرهون فضاى شعر مى باشند، وشا
ى هاى انسانى را بر اشیاى حسّى وامور معنوى از قبیـل حواس ورفتارها وكردارها ونقش هـا ژگوی

:وافكار واحساسات وعواطف مى گستراند، ومى توان این اشیا را بر دو قسم تقسیم بندى كرد
:محسوسات) ألف

ط دارنــد، محــیط زیســت وطبیعــت بیشــتر اشــیا كــه بــه شــاعر جــز نفــس وحــواس خــود ارتبــا
ـــد  ـــاگون طبیعـــت تـــلاش مـــى كن ـــا عناصـــر گون آن هـــا صـــفت بـــر اســـت، واو در گفتگـــوى خـــود ب

گوینــده عناصــر بــى جــان یــا امــور ذهنــى را بــه ((مــى افزایــد، یعنــى )) آدم گــونگى (( تشــخیص 
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ن، بـه شـكل هـاى طبیعـى وتصـاویر مـادّى گونـاگون آ)) مكـان(( ، و))*رفتارى آدمـى وار بیارایـد 
ه اى مــى نمایــد، منــزل ژ كــه شــاعر بــه آن توجــه ویــییاز عناصــر طبیعــت اســت، ومهمتــرین جاهــا

یونــد دارد ماننــد كــوى، اطــلال، ربــع، دمــن وغیــره، وشــاعر در اوقــات ســختى پاســت وآنچــه بــه آن 
ناه مى برد زیرا كه آن ها عالمِ اول آدمـى اسـت وبـدون آن هـا آدمـى بعنـوان پوتنگى به آن جاها 

راكنــده مــى شــود یعنــى اطــلال عبــارت از ســنگ هــاى كهنــه وویــران شــده نیســتند بلكــه پموجــودى 
م كـردن گـس از پـموضعگیری هاى نفسانى تیز ودقیقند كه آدمـى در آن بـا ذات خـود مـى ایسـتد 

بُل نـا امیـد ونگرانـى،انتظام وهماهنگى خود با آنچه به وى احاطـه مـى كنـد، مكـان  ـمْ وانـدوه )٢٣(سَ
میكه معشوق از شاعر دور مـى شـود یـا وصـال را قطـع مـى كنـد، انـورى وسوز عشق است هنگا
:در این معنى مى گوید

كـه حمـایت كند سگ عسسمذرم      گبر سـر كـوى او شـبى 
ــته فتم طفیــلى مگسـمگتـا نلبـش بشـدم     ءمحـرم رُسْ

اندرین هوسمراسـتى من هم دل وصـال مى طلبد     :گفتمـش
ما حضر جز بهجر دست رسمحالى نیست      : با دل بگو كه: گفت

رایگـان هجـر یافتم، نه بسمى     چهـم بهْ از هی: دل مـرا گفت
٥٥١دیوان انورى؛ ص

از میان عناصر صـامت طبیعـت اسـت كـه شـاعر بـه آن روى مـى آورد وبـا آن )) باد(( 
یش آن، پـكـه شـاعر )) فاختـه (( گفتگو مى كند كـه قـبلاً بـه ایـن معنـى اشـاره نمـودیم، نیـز پرنـده 

عواطف واحساسات خود را كشف مى نماید همانگونه كه قبلاً توضیح دادیم، شاعر نیز بعضـى 
نــاهى كــه وى را از غـــم روزهــا نجــات مـــى پمــى ســتاید بعنـــوان )) دهبـــا(( از محسوســات را ماننــد 

:دهد، شاعر مى گوید
ون انورى            از غـم ایام بگریز، اى غلامچناه باده شو، پدر 

٥٤٣همان؛ ص

:معنویات) ب
ــــــ بــــــه –جامــــــد یــــــا متحــــــرك –ى در حالیكــــــه شــــــاعر در گفتگــــــوى خــــــود بــــــا اشــــــیاى حسّ

ـد (( ردازد، در گفتگو بـا معـانى ذهنـى، صـفت پمى )) تشخیص(( ـم(( یـا )) تجسّ آنهـا ربـ)) تجسّ
ـى اسـت، )): تجسد (( مى افزاید كه معنى نقل معانى از چارچوب مفاهیم به چـارچوب مـادّى حسّ

م(( ا معنى ام رساندن آن معانى به مرتبهء آدمـى در قـدرت وتوانـایى خـود اسـت بطوریكـه )) تجسّ
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٤٣٢

شاعر تصوُّر مى كند كه این معانى مانند جانان وكسان كه مى تواند به آنها روى مـى آورد وبـا 
یكـــى از آن معـــانى بشـــمار مـــى رود كـــه شـــاعر بـــه آن )) زمـــان(( و . )٢٤(آنهـــا گفتگـــو مـــى كنـــد

ـر (( ءاى داده است، ومفهوم زمان در برگیرنـدههژ اهمیت وی هْ ایـان كـه اول وآخـر نـدارد پیبـ)) دَ
..... یعنــى بــه صــفت نــا معــین آن، ووابســته هــاى آن ماننــد روزهــا، شــب هــا، مــاه هــا وســال هــا 

.است
روز وشــب چــارچوبى زمــانى اســت كــه موضــع گیــری هــاى معــین را از زنــدگى شــاعر در 

موضــع گیــری هــا در ســطح تــأثیر آن در حــال شــاعر واحساســات پــیش مــى گیــرد، واگــر چــه ایــن 
: غــم اســت، ودیگــرى: خــود اخــتلاف دارنــد، دو امـــرى متضــاد را فــرض مــى كننــد، یكــى از آنهــا

دوگانه اى برابر بشمار مى رود بطوریكه نمى توان شـاعر را در ءشادى، واین دو متضاد بمثابه
دیگـر ءایین بیاید، كفـّهپیكى از آن ها ءواگر كفّهحال اندوه دایم یا در حال خوشحالى دایم دید، 

یره مى شود، احساس وى به زمان چشاعر ءبه بالا مى رود وهمینطور، ووقتیكه اندوه بر روحیه
ونى توصــیف مــى نمایــد، گمنفــى مــى باشــد، یعنــى زمــان را بــه صــفت ســیاهى وگوشــه گیــری وبدشــ

منفى یا مثبت توصیف مـى نماینـد بـر وعكس آن نیز درست است، وشاعران در حالیكه زمان را 
ردازد پتكیه مى كنند زیرا كه زمان فاعلى واقعى نبوده، ونمى تواند به كردارها ))* مجاز عقلى ((

افعال وكردارها را دربرمى گیرد لذا آن ها به زمان نسبت داده مى شـوند كـه در نتیجـه ءبلكه همه
. )٢٥(مانند باعث آن مى گردد

یـره سـاخت زیـرا كـه چاست كه روزگار مصیبت هاى دردناك بر وى انورى بر این عقیده
روزگــار میــان شــاعر ومعشــوق خــود جــدا كــرده اســت، وایــن امــر باعــث مــى شــد كــه شــاعر بیــداد 

ار را تصــویر مــى كشــد واحساســات منفــى خــود را آشــكار مــى ســازد، ودر صــفت ظلــم گــوآزار روز 
:معنى مى گویدوستم، معشوق خود ا مانند روزگار مى داند، در این 

معشوقه به رنگ روزگارست       با گـردش روزگار یارست
نوعى زجفـاى روزگارستو روزگار واین نیز     چبرگشت 

٤٩٢دیوان انورى؛ ص
ت دیگرى است كه انورى نگاهى سیاه را به آن نشان داده وبا یار نا موافق از معنویا)) بخت(( 

:مقرون كرده است كه مى گوید
بـس راحتى ندارم، بارى، زندگانىنانكه دانى    چبختى، نـه بس مسـاعد، یارى 

اى بخت نامساعد، آخر تو خود چه چیزى؟      اى یار ناموافق، آخر تو با كه مانى؟
٥٧٩همان؛ ص
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بعنوان وسیله اى است بـراى ابـراز احساسـات وتـأثرات خـود بهـره بـرد )) هجر( شاعر نیز از 
:كه مى گوید

یان نمى رسد            اپدردم فزود ودست به درمان نمى رسد       صبرم رسید وهجر به 
٥١٣همان؛ ص

:نیز در جاى دیگر مى گوید
منماى درد هجر ازین بیشتر، كه دانى       از حد گذشت وطاقت ازین بیشتر ندارم

٥٥٠دیوان؛ ص

سخن مى گوید، واز آن شكایت مى كند )) عشق(( یرامون معنویات دیگرى مانندپباز انورى 
:زیرا كه وى را بسیار به درد آورد، مى گوید

عشـق تو مشكل مشكلیستءقصـهرد دلیست   عشق تو، بى روى تو، د
ایى در گلیستپوز تو در هر كوى بى تو در هر خانه دستى بر سرى      

دست حق در زیر سـنگ باطلیستحسنت كنون    ءبـر در بت خـانـه
هـر غـم دلیستءتاترا شـكرانـهشادى وصلت به هر دل كى رسد؟    

!تاوان نیست، زیبا حاصلیـستچتو بى حاصلیست      هیحاصلم در عشق
روى امیـدم بـه دیگر منزلیـستاز تحـیّر هـر زمـانى در رهت     

كآخر این دریاى غم را سـاحلیستكشتیى بـر خشك مى ران، انورى     
٤٩٧همان؛ ص
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نتیجه گیری
:با توجه به دلایل وشواهد ارائه شده مى توان به این نتایج رسید

گفتگو را بكار برد، وبا اطرافى گوناگون سخن گفـت، صیغه ها وشكل هاى ءانورى همه.١
.واین دلیلى بر مهارت وهنرى وى است

)) Monologue((گفتگــو بــا نفــس وبــرادر ورفیــق واطــلال از چــارچوب گفتگــوى درونــى.٢
كه از یك طرف مى آید، خارج نمـى شـود بطوریكـه صـداى درونـى شـاعر همـان صـداى 

واز راه آن، احساســات وعواطــف واندیشــه یگانــه اى اســت كــه محــاوره را اجــرا مــى كنــد،
.هاى گوناگون ظاهر مى شود

ـد یـا )) جامد یـا متحـرك (( شاعر، بسیارى از معانى ذهنى واشیاء حسّى.٣ تشـخیص یـا تجسّ
آن ها صفاتى معنوى وانسانى افزود واین امـر بـراى كشـف آن بر تجسّم كرده است بطوریكه 
ص مىروانی ها یا از بهر بیان حالتى  .باشدمشخّ

ِ گــویژ .٤ معشــوق یــا امتنــاع وبخــل او در ى غــم بــر غزلیــات شــاعر تســلط یافــت بعلــت دورى 
وصال یا بسبب سرزنش كنندگان ورشك برندگان است كه بنا بر این، اندوه ها ودردهـا را بـه 

ـــن آگـــاهى عشـــق بمثابـــه ـــرد، ای ـــه از ءدل خـــود ب ـــى در ســـاختن ایـــن جنب نگـــاهى درونـــى مهمّ
خـود شـده اسـت زیـرا كـه سـاختار درون شخصـیت، )) روانـیوالاحـ(( شخصیت شاعر یعنى 

ى در اجرا .گفتگو داردیِ نقشى مهمّ
یامـد تـأثرى اجتمـاعى باشـد، پشخصـى وخـواه ءمعشوق انـورى خـواه حقیقـى وحاصـل تجربـه.٥

لــى وزاییــده تــأثرات ذهنــى شــاعر نیســت بلكــه حــال شــاعر نیــز در آن نقــش بســته ءصــرفاً تخیّ
.است

غزلیــات احساســى عــاطفى بــوده؛ ارزشــهاى اخلاقــى واجتمــاعى زمــان را بــا غزلیــات انــورى .٦
( توجــه بــه برداشــت عــاطفى از كمــال وجمــال عینــى برانــداز مــى كنــد، نــه مجــازى ومــا ورایــى 

).عرفانى
خصوصى، شخصى، انفـرادى نـدارد، وخواننـده اغلـب خـود را بــه ءغزل شاعر بیشتر جنبه.٧

)) شـریك(( ند وبه تعبیـرى بـا او در غـزل هـاى خـود احساس مى دا–حدّ كافى با شاعر هم 
.مى شود

.غزلیات اوستءرقّت الفاظ ولطافت معانى از مشخصات عمده.٨
.یگانگى موضوعى ووحدت موضوع ومضمون در غزلیات او دیده مى شود.٩
.دان وبدیع در غزلیات خود بهره بر انورى بسیار از بی.١.
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یادداشت ها
یهاى معینى دارد كـه شـعر ژگه اى به كار مى رود كه ویژ در شعر، زبانى وی: زبان شعر*  

یهــائى كــه هــر دو شــعر ونثــر در آن مشــتركند، جــدا ژگرا از نثــر بجــز در بعضــى از وی
:یها را در موارد ذیل خلاصه كردژگمى كند، ومى توان این وی

.با معنىموافقت وسازگارى لفظ ) ١(
و وحشو در آن مى باشد) ٢( .لفظ بر طبق معنى ساخته مى شود بدون اینكه افزونى ولَغْ
زبان شعر داراى موسـیقى لفظـى اسـت كـه در القـاء والهـام معـانى دیگـر غیـر از معـانى ) ٣(

.اصلى الفاظ كمك مى كند
.ى رودرسش، ندا، تعجب، امر ونهى بكار مپدر زبان شعر، شیوه هاى طلب مانند ) ٤(
.تكیه مى كندگاین زبان بر وزن وموسیقى وآهن) ٥(
ونكـه آن چآهنـگ موسـیقى بشـمار مـى رود ءقافیه، جزئى متمم براى زبان شعر وسلسـله) ٦(

.سلسله نزد قافیه منتهى ودر بیتى دیگر از نو آغاز مى شود
د نمــى الفــاظ زبــان شــعر داراى مــدلول هــاى گســترده انــد وبــه مــدلول هــاى فرهنــگ محــدو ) ٧(

.شوند
.بیشتر در زبان شعر، مجاز وتصویر وكنایه وآرایه هاى بلاغى وبدیعى بكار مى رود) ٨(
ه اى در ترتیــب آن از لحــاظ تقــدیم وتــاخیر وحــذف وایجــاز از بهــر ژ كلمــه هــا سیســتم ویــ) ٩(

.معنى وموسیقى به خود مى گیرد
؛ )إطروحة دكتوراه(لغة الشعرالعبیدى، جمال نجم؛ : ك. ن

ـــــــــــران  ـــــــــــة الآداب، جامعـــــــــــة بغـــــــــــداد، حزی م؛ ١٩٨٢كلی
.٣٣-٣٠ص

شـــاعر بـــزرگ واســـتاد ) أوحـــد الـــدین، علـــى بـــن وحیـــد الـــدین محمـــد بـــن اســـحق ابیـــوردى( **
تحصـــیلاتش در علـــوم ادبـــى . اســـت) قـــرن دوازدهـــم مـــیلادى( ایرانـــى در قـــرن ششـــم هجـــرى

یـروان ومـدافعان ابـن سـینا پءبـود، واز جملـهوعقلى زمان خاصه حكمت وریاضیات ونجـوم
.میلادى درست تر بنظر مى آید١١٨٧= هجرى٥٨٣است، براى وفاتش سال 
ءمؤسســـــه: انـــــورى؛ دیـــــوان؛ بكوشـــــش ســـــعید نفیســـــى، تهـــــران.: ك.ر

دیـــوان ص یـــك ء، مقدمـــه١٣٣٧یـــروز، اســـفند مـــاه پمطبوعـــاتى 
صـــــفا، ذبـــــیح االله؛ گـــــنج .: ش. نیـــــز ن. وصـــــفحه هـــــاى بعـــــدى

خــــش پو چــــاپ) ابــــن ســــینا( ســــازمان: ، تهــــران٢، چ١ســــخن، ج
.٣١٦هـ؛ ص١٣٣٩كتاب، اسفند 
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رســالة (هـــ ٢٤٧ناصــر، محســن حبیــب؛ الحــوار فــي شــعر العصــر العباســي حتــى ســنة ***
.م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨؛ كلیة الآداب، جامعة بغداد، )ماجستیر

: ، القـاهرة٥بـن أحمـد؛ تهـذیب اللغـة؛ تـح عبـد االله دردیـش، جالأزهري، ابو منصور محمـد . ١
.٢٢٧؛ ص]بدون تاریخ[ الدار المصریة للتألیف والترجمة، 

انتشـــــــارات مرواریـــــــد، : ، تهـــــــران٣چداد، ســـــــیما؛ فرهنـــــــگ اصـــــــطلاحات ادبـــــــى، .: ك. ن. ٢
.٤٠٦هـ؛ ص١٣٨٥

.٣٧٦-٣٥١-٣٥٠همان؛ ص.: ك.ر. ٣
، ١ي النقـد الادبـي الحـدیث منطلقـات وتطبیقـات، طمصطفى، فائق، وعبـد الرّضـا علـي؛ فـ. ٤

.١١٧م؛ ص١٩٨٩مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، : جامعة الموصل
.١٢هـ؛ ص٢٤٧ناصر، محسن حبیب؛ الحوار في شعر العصر العباسي حتى سنة . ٥
.١همان؛ ص. ٦
.١٧همان؛ ص.: ك.ر. ٧
.١٢همان؛ ص. ٨
.٣٥٨-٣٣٩همان؛ ص. ٩

ــــــي قبــــــل عــــــزر، حــــــ.: ك.ر. ١٠ ــــــي الشــــــعر العرب ــــــب؛ ملامــــــح الســــــرد القصصــــــي ف اكم حبی
هـــ، كــانون ١٤٠٧؛ كلیــة الآداب، جامعــة بغــداد، ربیــع الثــاني )رســالة ماجســتیر(الاســلام
.١٧٤م؛ ص١٩٨٦الاول 

ایــن ءنــگ اجــرا مــى شــده اســت، درونمایــهچشــعرى را غنــایى گفتــه انــد كــه همــراه بــا نــوعى * 
ر وتلقـین احـوال وادراكـات نفسـانى واحساسـات شعر نه عمـل اسـت نـه روایـت بلكـه تصـوی

شخصــى اســت، موضــوع آن حــاكى از عواطــف گوینــده اى اســت كــه لزومــاً خــود شــاعر 
ـــه اعتبـــار ایـــن كـــه شـــاعر فـــردى اســـت از اجتمـــاع، روح او نیـــز در برابـــر  نمـــى باشـــد ب

.بسیارى از مسایل با تمام جامعة اشتراك موضع دارد
.٣١٦داد،سیما؛ فرهنگ اصطلاحات ادبى؛ ص. ١.: ك.ر

ذو الفقارى، حسن، وغلامرضا عمرانـى، وفریـده كریمـى . ٢
: ، تهــران٥٦چموغـارى؛ زبــان وادبیــات فارسـى عمــومى، 

.٦٥؛ ص١٣٨٦شمه، چنشر 
ـ؛ هـ٢٤٧ناصر، محسن حبیـب؛ الحـوار فـي شـعر العصـر العباسـي حتـى سـنة . : ك.ر. ١١

.٨٣-٨٢ص
.٨٤همان؛ ص.: ك.ر. ١٢
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ومطلــــوب، احمــــد؛ معجــــم المصــــطلحات البلاغیــــة وتطورهــــا، . ٩٣همــــان؛ ص.: ش. ن. ١٣
.١٩٠م؛ ص١٩٨٣-هـ ١٤٠٣مطبعة المجمع العلمي العراقي، : ، بغداد١ج

هــ؛ ٢٤٧ناصر، محسن حبیب؛ الحوار في شعر العصـر العباسـي حتـى سـنة .: ش. ن. ١٤
.٩٥ص

نشـر هـوش وابتكـار، : ، تهـران١چان، محمود؛ تكوین غزل ونقش سـعدى، عبادی.: ك.ر. ١٥
.٨٠-٧٩-٧٨؛ ص١٣٧٢

؛ ١٣٨٥، )ســــــمت: (، تهــــــران٢چوحیـــــدیان، تقــــــى؛ بــــــدیع از دیــــــدگاه زیبــــــایى شناســــــى، . ١٦
.١٠٢ص

الجرجـــاني، عبـــد القـــاهر؛ اســـرار البلاغـــة؛ راجعـــه وعلّـــق علیـــه عرفـــان مطرجـــي، .: ك.ر. ١٧
-٣١٦م؛ ص٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ثقافیة للطباعة والنشر، مؤسسة الكتب ال: ، بیروت١ط

٣١٧.
شمیســا، .: ش.و ر. ٩٩وحیــدیان، تقــى؛ بــدیع از دیــدگاه زیبــایى شناســى؛ ص.: ش. ن. ١٨

.١٦٤؛ ص١٣٨٦میترا، : ، تهران٣چسیروس؛ نگاهى تازه به بدیع، 
.١٢٥هـ؛ ص٢٤٧ناصر، محسن حبیب؛ الحوار في شعر العباسي حتى سنة .: ك.ر. ١٩
.١٤٠-١٣٩همان؛ ص.: ش. ن.٢٠
.١٤٥همان؛ ص.: ش.ر. ٢١
.١٤٧همان؛ ص.: ك. نیز ن. ٢٢
.١داد، سیما؛ فرهنگ اصطلاحات ادبى؛ ص* 
هـــ؛ ٢٤٧ناصــر، محســـن حبیــب؛ الحــوار فــي شــعر العصــر العباســي حتــى ســنة .: ك.ر. ٢٣

.١٥٨-١٥٧ص
یع؛ شمیســــــا، ســــــیروس؛ نگــــــاهى تــــــازه بــــــه بــــــد.: ك.؛ نیــــــز ر١٧٣همــــــان؛ ص.: ش.ن. ٢٤

.١٠٢-١٠١ص
دل ((مجاز عقلـى وآن نسـبت دادن چیـزى اسـت بـه چیـزى كـه از آنِ او نیسـت مثـل إسـناد * 

جـاز إسـنادى هـم مـى .... به جهان )) دادن جـازى، ومَ مـى، إسـناد مَ كَ ایـن نـوع مجـاز را حِ
.گویند

.٤٢٧داد، سیما؛ فرهنگ اصطلاحات ادبى؛ ص
هـــ؛ ٢٤٧ناصــر، محســن حبیــب؛ الحــوار فــي شــعر العصــر العباســي حتــى ســنة : .ك.ر. ٢٥

.١٧٧-١٧٥ص
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فارسىمنابع 
یـروز، اسـفند پمطبوعـاتى ءمؤسسـه: انورى؛ دیوان؛ بكوشش سـعید نفیسـى، تهـران- 

.هـ١٣٣٧ماه 
انتشـــــــارات مرواریـــــــد، : ، تهـــــــران٣چداد، ســـــــیما؛ فرهنـــــــگ اصـــــــطلاحات ادبـــــــى، - 

.هـ١٣٨٥
وغلامرضــا عمرانــى، وفریــده كریمــى موغــارى؛ زبــان وادبیــات ذو الفقــارى، حســن، - 

.هـ١٣٨٦شمه، چنشر : ، تهران٥٦چفارسى عمومى، 
.هـ١٣٨٦میترا، : ، تهران٣چشمیسا، سیروس؛ نگاهى تازه به بدیع، - 
خـــش پو چـــاپ) ابـــن ســـینا( ســـازمان: ، تهـــران٢چصـــفا، ذبـــیح االله؛ گـــنج ســـخن، - 

.هـ١٣٣٩كتاب، اسفند 
نشـر هـوش وابتكـار، : ، تهـران١چتكـوین غـزل ونقـش سـعدى، عبادیان، محمود؛- 

.هـ١٣٧٢
.هـ١٣٨٥، )سمت: (، تهران٢چوحیدیان، تقى؛ بدیع از دیدگاه زیبایى شناسى، - 

عربى
ـــد االله دردیـــش، -  ـــن أحمـــد؛ تهـــذیب اللّغـــة؛ تـــح عب ـــو منصـــور محمـــد ب الأزهـــري، أب

].تاریخبدون [ الدار المصریة للتألیف والترجمة، : القاهرة
، ١الجرجاني، عبد القاهر؛ اسرار البلاغة؛ راجعه وعلّق علیه عرفان مطرجي، ط- 

.م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧مؤسسة الكتب الثقافیة للطباعة والنشر، : بیروت
؛ كلیـة الآداب، جامعـة بغـداد، )إطروحـة دكتـوراه(العبیدي، جمال نجم؛ لغة الشـعر- 

.م١٩٨٢حزیران 
قصصـــــــي فـــــــي الشـــــــعر العربـــــــي قبـــــــل عـــــــزر، حـــــــاكم حبیـــــــب؛ ملامـــــــح الســـــــرد ال- 

هــ، كـانون ١٤٠٧؛ كلیـة الآداب، جامعـة بغـداد، ربیـع الثـاني )رسالة ماجسـتیر(الاسلام
.م١٩٨٦الاول 

ـــــي الحـــــدیث منطلقـــــات -  ـــــي؛ فـــــي النقـــــد الادب ـــــد الرضـــــا عل مصـــــطفى، فـــــائق، وعب
.م١٩٨٩مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، : ، جامعة الموصل١وتطبیقات، ط

ـــوب، احمـــد؛ -  ـــة وتطورهـــا، جمطل مطبعـــة : ، بغـــداد١معجـــم المصـــطلحات البلاغی
.م١٩٨٣-هـ١٤٠٣المجمع العلمي العراقي، 

٢٤٧ناصــــر، محســــن حبیــــب؛ الحــــوار فــــي شــــعر العصــــر العباســــي حتــــى ســــنة - 
.م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨؛ كلیة الآداب، جامعة بغداد، )رسالة ماجستیر(هـ
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الخلاصة
لادب یعبّـر فیهـا الشـعراء عـن مكنونـاتهم لمـا یمتـاز یعد الحوار واحداً من الاسالیب الفنیة فـي ا

ولما تعكسه أیضاً مـن )) لغة الشعر (( به هذا الاسلوب من صور وتعبیرات تعكس الجمال الفني في 
الحـوار فـي غزلیـات (( عمق واصالة التجربة الفنیة لدى الشعراء لذا آثرنا فـي هـذه الدراسـة الموسـومة بــ

)) هــ٥٨٣. اوحـد الـدین الانـوري ، م(( الحـوار عنـد الشـاعر الایرانـي ان نبحث في اسلوب )) الانوري
:، وتوفّر المبحث الاول على دراسة اشكال الحوار وهي))الغزلیات(( في جزء من دیوانه وهي 

....قال وقلت، سأل وأجبتُ : الحوار الصریح أو الظاهر والذي یتم بصیغ معینة مثل- 
عن سؤال افتراضي أو جواباً عـن قـولٍ أو فعـلٍ الحوار المضمر الذي یكون إما جواباً - 

.معین
.ما كان یحمل في طیاته الجواب- 
.ما كان غنیاً عن الجواب اصلاً كونه حواراً مع الذات- 

:اما المبحث الثاني فقد تناول الاطراف التي یتم بینها الحوار وهي أربعة اقسام
والحـوار مـع اشـیاء -شخصـیات حقیقیـةالحـوار مـع-الحوار مع اطراف وهمیـة–الحوار مع الذات -

وقـــد . أو موضـــوعات غیـــر عاقلـــة كاللیـــل والنســـیم والاطـــلال والزمـــان والطیـــر والحـــظ والفـــراق والعشـــق
خلصــت الدراســة الــى نتــائج مــن اهمهــا ان الحــوار مــع الــنفس والاخ والصــاحب والطلــل لا یخــرج عــن 

ت الــداخلي للشـــاعر هــو الصـــوت اطــار الحـــوار الــداخلي الـــذي یــأتي مـــن طــرف واحـــد إذ یكــون الصـــو 
ص كثیـراً  الوحید في اجراء الحوار ومن خلاله تبرز الاحاسیس والافكار المختلفة، كما ان الشاعر شـخّ

یة  بمـا اضـفاه علیهـا مـن صـفات معنویـة )) الجامـدة أو المتحركـة ((من المعاني الذهنیة والاشیاء الحسّ
الحزن علـى غزلیـات الشـاعر بسـبب بعـد الحبیبـة أو وانسانیة لبیان حالة نفسیة معینة، وقد غلب طابع 

تمنّعهـــا وبخلهـــا فـــي الوصـــال أو بســـبب العـــاذلین ممـــا جعلـــه یحمـــل فـــي قلبـــه الهمـــوم والآلام، كمـــا أن 
ني لا الماورائي  ، ولیس لغزلیاته ایضاً جانب )العرفاني( غزلیاته عاطفیة اعتمدت الكمال والجمال العَیْ

.الشاعر في غزلیاته–الى حد كبیر –لقاريء أنه یشارك خاص أو شخصي أو فردي، ویشعر ا


